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 مصطفى بيگدلى، منوچهر -اآبر نورى جمشيدى معروف به على اآبر ناطق نورى با نامهاى مستعار  على

 .  در روستاى اوزآلاغ نور است- ١٣٢٢ متولد -موسوى و محقق تهرانى 
ها عمليات  وبارها از اين نمونهاين روحانى بسيار دغلكار و رياآار است او در زندگى نامه خود بارها 

 . هاى خاص خود نام برده است صادقانه به عنوان زرنگى
وى در زندگى بسيار مايه دار و سرمايه دار است و يكى از عوامل اصلى عتيقه بازى و فروش عتيقه است آه 

 يكى آقاى ناطق در ايران چند نفر به آار عتيقه مشغولند آه مهمترين آنها. در اين آار بسيار معروف است
علاوه بر آار ) ياسر(البته او . نورى است و يكى ديگر ياسر هاشمى پسر نفر اول دغلكارى، هاشمى رفسنجانى

قاچاق عتيقه آه يك شب نيز به همين دليل در مرز بازرگان زندان بوده است سلطان پنير ايران نيز هست و 
 .  عربى نيز يدى طولا داردعلاوه بر آن در آار قاچاق دختران بيگناه به آشورهاى

ناطق نورى در حال حاضر علاوه بر اينكه مشاور رهبر در مسائل سياسى است و مسئوليت از حفاظت وى را 
اين روحانى دغل قويترين عضو شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب است آه با آمك باهنر و . نيز بر عهده دارد

آنها در جريان دادن . باشند  گردان نيروهاى آبادگران مىاى و ميرحجازى سياست لاريجانى و مجتبى خامنه
 : ليست انتخاباتى آبادگران بر اين نكات تكيه آرده بودند آه

 . المقدور روحانى نباشند  آانديداهاى معرفى شده بايد حتى- ١
 .  جوان باشند- ٢
 .  ناشناخته باشند- ٣

اين نيروى سياسى آار و فريبكار به )  آنگره مؤتلفهسخنرانى ناطق نورى در. (ولى حتما گوش به فرمان باشند
 جبهه پيروان خط امام و رهبرى به دنبال رئيس آردن باهنر - جامعه اسلامى مهندسين-هاى مؤتلفه همراه گروه

 مدرسين حوزه علميه قم به رياست -روحانيت مبارز-هاى ايثارگران  در مجلس آينده بودند و در مقابل گروه
، حداد عادل »رهبر«نبال رئيس شدن يك روحانى در مجلس شدند و در عمل، پدر عروس مهدوى آنى به د

 . رئيس شد
 

  :اوضاع زندگى و خانوادگى و مبارزاتى ناطق نورى
مرحوم پدرم ابوالقاسم، روحانى و سرشناس و اهل : گويد ناطق در مورد پدر و وضعيت خانوادگى خود مى

شد حضار   بود و به حق ناطق بود و ايشان به هر مجلسى آه وارد مىقدرت نطق ايشان بسيار قوى. منبر بود
و ديگر فاميلى اصلى ما آه نورى ... . شد ناطق نورى آمد گفتند ناطق آمد و چون اهل نور هستيم گفته مى مى

فته حسينى بود اما به لحاظ اينكه در خانه پدرم شناسنامه گر مادرم مرحوم زهرا شاه. جمشيدى بود به آار نرفت
 ) ٢٣الاسلام ناطق نورى ص خاطرات حجت. (بود، شهرت او هم در شناسنامه ناطق نورى بود

دانست آنهم از نوع عجيب و  وى علت وصل شدن خود به روحانيت را تأثير مدرس خويش بر خود مى
ويد، ر معنا ندارد شما هنگامى آه به حمام مى«: گفت ها مى مدرس به طلبه: ... گويد وى مى. آخوندى آن
هستيد و اگر بدنتان به صابون عادت آند، به هنگام گرفتارى به دست ) ع(شما سرباز امام زمان . صابون بزنيد



و » !بايد با گل سرشوى خودتان را بشوييد. ها را تحمل آنيد توانيد سختى دشمن و يا نبرد در صحنه جنگ نمى
 آرد چون به هنگام رويارويى با دشمن ديگر اين نبايد براى خواب از لحاف و تشك استفاده«گفت  يا اينكه مى

يك گردو را نصف آنيد، نصفش را ظهر با نان بخوريد و نصفش «گفت  و يا مثلا مى» .شود وسايل پيدا نمى
 ) ٢۶همان، ص(» را شب

، آقاى ناطق نورى، شاگرد مبارز مدرس مبرز خود، آيا شما هم همين »روحانى مبارز و عزيز«اما آيا شما، 
هاى بى دريغ و پى در پى شما در  آنيد و واقعاً اين شكم جلو آمده شما از غصه است يا از خوردنى را مىآار 

 ييلاقات شمال؟ 
براى اينكه در خانه شيطنت ... رشد و نمو پيدا آردم) حمام چال(من در آوچه : گويد ناطق در مورد خود مى

هائى آه به  ميخ: آار من اين بود...  سر آوچه سپردنكنم مادرم مرا در سن پنج سالگى يا شش سالگى به آفاش
... ها بودم آوردند لذا من مأمور صاف آردن اين ميخ  دو روز بايد در مى-بعد از يكى. زدند قالب چوب مى

 ) ٣١همان، ص. (ريختم ها را زير ميز مى زدم و ميخ گاهى اوقات من هم آلك مى
 سالگى آلك را ياد گرفته بود و به ۵ـ۶ على اآبر آوچك از .شود گويند تخم مرغ دزد آخرش شتر دزد مى مى

آند آه انگار نه انگار آخوند است و  گويد و فريبكارى مى  سال چنان دروغ مى۶٠همين دليل بعد از حدود 
 ! مسئول معنويات مردم

آند  مىآه اآنون با بيت رهبرى همكارى (، درس زيباى طلبگى را همراه با عبدالحسين معزى ١٣٣٧در سال 
ايشان سال ! را در پشت بام مسجد حاج عزيز االله شروع آرد) و زمانى مسئول بيت رهبرى در افغانستان بود

يكى از دوستان : گويد و مى)  سالگى١٨در سن ( جهت ادامه تحصيل به مدرسه حجتيه قم رفت 40-١٣٣٩
از ديگر دوستان و هم . ره بودمهميشگى من در اين مدرسه حجت الاسلام آقاى معزى بود آه با ايشان هم حج

 رسول موسوى و قاسم تهرانى و احمد عليزاده -هاى من در مدرسه حجتيه آقايان سيد حميد روحانى  اى حجره
 ) ٣۵همان ص. (بودند) معاون رئيس قوه قضائيه و از اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان(

يعنى روحانى ( حسينى زيارتى سنگسرى در اينجا لازم است قدرى در مورد آقاى سيد صادق! آقاى جمشيدى
دوست عزيزتان آه نام مستعار ديگر ايشان سيد صالح حسينى بوده است، توضيح داده ) مبارز حميد روحانى

آقاى سيد صادق حسينى زيارتى سنگسرى با نام . شود تا يكى از بهترين دوستانت به مردم ايران معرفى شود
از معروفترين جاعلان و دروغگويان تاريخ ايران !  پدر تاريخ ايرانمستعار حميد روحانى مسئول و به قولى

وى در روستاى مهديشهر سمنان متولد شده است و بعد به تهران آمد و در مدرسه حجتيه مشغول تحصيل . است
ولى هيچ گاه . هاى آقاى خمينى حكم دستگيرى وى صادر شد  به خاطر پخش اطلاعيه١٣۴٢در سال . شد

او نويسنده سه جلد آتاب تاريخ تحليلى نهضت امام خمينى و دهها آتاب . ن به نجف فرار آرددستگير نشد چو
شود آه نام خود را هم به دروغ روحانى  دروغگو بودن او از همانجا شروع مى. در مورد تاريخ ايران است

 : پردازيم اى از مبارزات اين روحانى مبارز مى در اينجا به معرفى گوشه. گذارده است
حميد روحانى از اعضاى هيأت رئيسه مرآز اسناد انقلاب اسلامى ايران و دوست و همكار خسرو حسينيان 

 پدر جعل در تاريخ ايران در مورد - خرداد و ضد دآتر على شريعتى ١۵، و مدير مسئول نشريه )عاليجناب(
آقاى صادق تاريخ را بشناسيد آوريم تا سياه روى شود هر آه در او غش باشد و بد نيست اين  اى مى او خاطره

تنها آار انقلابى آقاى حميد روحانى پخش اعلاميه بوده است و . البته ايشان در جعل تاريخ بسيار ماهر هستند
منظور (آقاى سيد محمد روحانى : گويد آقاى عميد زنجانى مى. بعد هم به نجف فرار آرد و آنجا بود تا انقلاب

اهميتى را براى خدشه  آرد و مسائل بى بود آه علنى نسبت به امام توهين مىاز آسانى ) االله روحانى است آيت
و آقاى سيد محمود دعايى ) حميد روحانى(آرد آه يكبار دوستان امام يعنى زيارتى  دار آردن امام نقل مى

ن دو اش آردند، البته خود اينها الان منكر هستند، ولى آن زمان در نجف مشهور بود آه اي آارى هم درباره
اى از آقا سيد محمد فاش شد آه اين نامه  نامه. آردند بزرگوار آارهايى در مخالفت با سيد محمد روحانى مى

نشانگر ارتباط وى با ساواك بود، در هر حال اين نامه چه آذب باشد و چه صحت داشته باشد فرقى نمى آند، 
ساواك همكارى آند و وى همكارى غير اصلا آقا سيد محمد وضعش جورى نبود آه احتياج داشته باشد با 

 ). ١٣٨خاطرات حجت الاسلام عميد زنجانى ص . (مستقيم داشت
طور مفصل در مورد آار اين دو نفر شرح  آند و به الدين فارسى اين موضوع را باز مى  ولى آقاى جلال-
مد روحانى آه از گفتند ازايران براى حجت الاسلام سيد مح موضوع چك بانك رافدين بود آه مى: دهد مى

عجب . اى هم آن را باور آرده بودند عده. اين شايعه بر سر زبانها افتاده بود. مدرسان حوزه نجف آمده است
آنند حال آنكه دروغ آشكارى بود آه هيچ  اى از آن به عنوان يك امر واقع ياد مى اين است آه تا امروز عده

حميد روحانى و دعايى با استناد به (آنند  ان توطئه مىدو طلبه جو. آرد عاقلى و منصفى آن را باور نمى
قطعه چك سفيدى از بانك رافدين عراق . دانم بدنام آنند نامبرده را به علتى آه ذآرش را جايز نمى) مطلب فوق

شوند  بعد مدعى مى. شايد نام ايشان را هم در متن چك نوشته باشند. نويسند را برداشته مبلغى در محل آن مى
برند به  چك را مى. ها رسيده است  در جوف يك پاآت پستى از ايران اشتباها به آدرس يكى از طلبهاين چك

پس چرا در چكى آه مال «: گويد دهند تا او را بدنام آنند تصادفا يكى با تعجب به آنان مى اين و آن نشان مى



ه واحد پول ايران است نوشته شده بانك رافدين عراق است مبلغ به جاى اينكه به دينار نوشته شود به ريال آ
االله روحانى  طرفداران آيت.... آنند برند چك ساختگى را پنهان مى آن دو نفر آه پى به اشتباه خود مى» است؟

 ) 19-٢١٨زواياى تاريك، جلال الدين فارسى، ص... (روند آه پيگيرى ميكنند آن دو نفر به مسافرت مى
معروفترين آتاب . جعليات عجيب و غريب در مورد انقلاب و امام دارداين آقاى روحانى آتابهاى بسيارى با 

االله شريعتمدارى نوشته است آه اين آتاب در  جعلى او شريعتمدارى در دادگاه تاريخ است آه در مورد آيت
 هزار نسخه در زمان خوش چاپ شده است و اآثر استنادات او جعلى است و آسى آنها را تأييد ۴٠٠حدود 
االله شريعتمدارى نموده   فحش و ناسزا نثار آيت٢۵ خط است ٢٣ آن آتاب آه ١١٩ايشان در صفحه  (.آند نمى

 ٢( چشم و گوش بسته -)  بار٢( مأمور بى اراده -)  بار٢( ننگين - رسواتر -رسوا : است مانند آلمات زير
 - فضاحت بار -رم آور  ش-اجازه از رئيس ساواك ) بار٢( شرم آور - نشيب گرايى - پست - ساواآى -) بار

 آلوده ساز - بى شرافتى - دريوزه - شرف فروخته - ذلت - زبونى - پستى - مأمور خود باخته ساواك -خائن 
 آتاب مزبور سندى ١٢١حميد روحانى در صفحه ). ١١٩شريعتمدارى در دادگاه تاريخ، ص (مرجعيت تشيع 

... 316/65779 - ٢٠/ ٨/ ۴۶عطف به . . ٣١۶ سوم به مديريت آل اداره... از: آورد به اين صورت جعلى مى
 بوده ٨/ ١١/ ۴۶در حالى آه اين ملاقات در تاريخ .  است يعنى دو ماه بعد٢٧/ ١٠/ ۴۶تاريخ اتمام نامه . . 
 ) 120-١١٠شريعتمدارى در دادگاه تاريخ ص !! . (است

حضرت آيه االله آقاى رضا استادى . مهاى پنج شنبه داشتي هاى تهرانى يك جلسه در شب ما طلبه: گويد ناطق مى
در آن جلسه . آردند االله محسن خرازى آه بزرگترهاى ما بودند نيز در آن شرآت مى و حضرت آيت

اى عقيدتى  همچنين مناظره. تمرين منبر بود آه جلوى هم منبر رفتن خيلى سخت بود. هاى مختلفى داشتيم بحث
كى مسيحى و با اين وسيله با مطرح آردن سئوالات مختلف، شد، يكى مسلمان، ي نيز داشتيم يكى يهودى مى

. االله ميرزا حسين نورى همدانى بود آرديم و استاد اين جلسات مناظره آيت اشكالات عقيدتى خود را حل مى
 ) ٣۶همان، ص). (پدر زن حجت الاسلام صادق لاريجانى(

تواند ساعت  بشود آه ببنند چه آسى مىشود آه يك شرط بندى  اين روحانى مكار، در جوانى، روزى قرار مى
روم وسط حياط مدرسه اذان  گيرم، مى پنج تومان مى) گفتم(من : گويد خلاصه مى...  شب اذان بگويد١١
يك : گفتم. فكر آردم چطور خودم را از مخمصه نجات بدهم آه دعوا نشود. لذا اذان را تا آخر گفتم... گويم مى

شما . حمل آند، بنابراين مستحب است موقع وضع حمل اذان گفته شودخواهد وضع  بنده خدايى خانمش مى
همان، صص . (شدم» اذان ده«بعد از آن من معروف به ! ... آقايان هم براى شفاى او يك حمد و سوره بخوانيد

٣٧-38 .( 
 ! خدادر آودآى آنگونه در جوانى اينگونه در پيرى هم آه االله اآبر چه رياآار و فريبكارى است اين آيت 

. داد سال اول آه پدرم مرا به قم فرستاد ماهى صد تومان به من مى: گويد او در مورد وضعيت مالى خود مى
 . آردم خريدم و بقيه را خرج زندگى مى بيست تومانش را فقط آتاب مى

خوشبختانه يك سنت بسيار خوبى در قم بود آه در ايام : گويد وى در مورد وضعيت معيشتى روحانيت مى
. آرد و اين خود به اداره زندگيشان آمك مى) روضه خوانى(رفتند  عطيل حتى اساتيد و علما نيز به تبليغ مىت

، دآتر مفتح، خزعلى و نورى همدانى همگى )مافياى شكر(آقايان مدرسين مثل حضرات آيات مكارم شيرازى 
همان، . ( تأمين آننده هزينه زندگىرفتند بنابراين شهريه تنها يك آمكى و يك برآتى است، نه رسماً منبر مى

 ) 40-٣٩ص
گويند آه درآمدهاى ديگرى غير از شهريه و روضه خوانى نيز وجود داشت و آن هم خوردن  البته ايشان نمى

نمودند حدود يك سوم آن را  اى را جمع آورى مى سهم امام بوده است آه باعث شده بود آنها هر آدام آه سهميه
اى  اجازه نامه» االله خلخالى  خاطرات آيت-وراى انزوا « از آتاب ۵۶ صفحه طبق سند. خرج خود آنند

و مجاز است در تصدى امور حسبيه و آل : ... دهد آه در آن نوشته شده است االله شريعتمدارى به او مى آيت
يل ما يتوقف زمان الغيبه على اذن الحاآم الشرعى و نيز مأذون و مجاز است در اخذ وجوهات شرعيه از قب

و صرف آن در مصارف شخصى خود به قدر الحاجه و النتعارف و اگر صالحه ) ع(زآوات و سهم امام 
اضافه باشد به حوزه عليمه قم رسانده و قبض بگيرند و اگر مستحقين در محل باشند مجازند آه ثلث را در 

 همين آتاب ۶١ در صفحه همچنين. الاحقر سيد آاظم شريعتمدارى... محل به موارد لازم و مستحقين برسانند
و ايضا ماذون و مجازند آه سهم مبارك امام ارواحنا فدا : ... االله حكيم آورده است آه در مورد اجازه نامه آيت

را قبض و يك ثلث را صرف در اعاشه خود آرده و بقيه را براى حفظ حوزه علميه به نجف اشرف ارسال 
چنانچه طى اين دو نامه آمده است آليه جمع آورندگان سهم امام ) ۶١ايام انزوا ص . (الطباطبايى الحكيم. نمايند

البته اين غير از آن چيزى است آه خود صاحبان . اند آه يك سوم از آن را خرج خود آنند مجاز بوده)! ع(
آرى ايرانيان ). االله يزدى رجوع به خاطرات آيت. (دهد سهم به عنوان درصد به روحانى جمع آورى آننده مى

شود و  هاى جعلى و ساختگى مى دهيد اينگونه صرف امام وطنان درون ايران سهم امامى آه شما مىو هم
البته آارى به اين مسأله ندارم آه در زمانى قدرى . ها دوست دارند آه روحانى شوند بيخود نيست آه خيلى
ا در آن زمان انگلستان آردند آه فرزندان خود را براى ادامه زندگى روحانى سازند زير دورتر همه سعى مى



سرآرتور هاردينگ وزير مختار اسبق انگليس در ايران . هائى در نظر گرفته بود بابت روحانيون هزينه
هاى خودشان را آه روابط  ليكن هميشه دوستان مذهبى من تقاضا داشتند جوانهاى مستعد خانواده: ... گويد مى

 اين وجوه استفاده نمايند و عالم بشوند و بعدها مجتهد يا و بستگى با علماى برجسته مذهبى شيعه داشتند، از
 ) ١٠۵ اسماعيل رايين، ص -حقوق بگيران انگليس در ايران (عالم در علوم دينى از آار در آيند 

 ۴٠از ديگر آارهاى ما در سال : نويسد ناطق در ادامه خاطرات خود از شروع مبارزات انقلابى خود مى
با آمك سيد حميد روحانى و شيخ ابراهيم عبدالعظيمى بر آن شديم آه بساط . بودبرخورد با يك عرق فروشى 

 ) ۴١همان، ص(عرق فروشها را جمع آنيم 
هاى خود را در جريان اصلاحات ارضى به  ايشان بعد از مبارزه با عرق فروشها يكى ديگر از دغلكارى

ى دربارى در بالاى ماشينى سخنرانى  يك روحان-در جريان اصلاحات ارضى : گويد گذارد و مى نمايش مى
خواند و اقدامات  را مى» والارض وضعها للانام«آرد وى آيه  آرد و تقسيم اراضى را توجيه شرعى مى مى

آردم آه چه بايد آرد تا  آرد و من جلوى مسجد شاه ايستاده بودم و با خود فكر مى مورد نظر رژيم را تأييد مى
 فورا اين فكر به ذهنم رسيد آه هر آس از من پرسيد اين شيخ آيست، جواب .اين مراسم ساختگى به هم بريزد

هر آس از من درباره ... اتفاقا همين اتفاق هم افتاد. بدهم اين روحانى پدر سوخته اصلا بى دين و ساواآى است
همان،  (. !دزدى است در لباس آخوند و يك لات پدر سوخته است. گفتم آه اصلا آخوند نيست پرسيد مى او مى

شود حتى دروغگويى و بدنام  اى توجيه مى براى رسيدن به هدف توسط اين شيخ فريبكار هر وسيله). ۴۵ص 
 . اش مثل خود او سعى در توجيه مسأله اى داشته است آردن فردى آه با توجه به اعتقادات مذهبى

هائى مثل   روحانى، استاد منبرىمثلا آقاى فلسفى. دهند البته روحانيون مبارز از اين آارها زياد انجام مى
: گويد فلسفى در يك سخنرانى در مورد قضيه رفراندوم مى. آرد ناطق نورى، نيز مانند او برخورد مى

با اين . دارند بر مى) س(دانيد پشت اين رفراندوم چه خوابيده است؟ با اين رفراندوم چادر از سر زينب  مى
 ) ۴٧همان، ص. (آردند  و مردم شروع به گريه مىزنند مى) س(رفراندوم سيلى بر صورت زهرا 

وقتى دادستان آيفر خواست را خواند، : گويد االله طالقانى و شيبانى مى اين شيخ دروغگو در مورد دادگاه آيت
. باغى به آقاى شيبانى گفت شما دفاعى داريد؟ ايشان حرفى نزد قره. آقاى شيبانى پشت تريبون قرار گرفت

آرد و بنا بود حرف  دآتر شيبانى همين طور نگاه مى. دادستان داد زد. تم باز حرفى نزدآقا با شما هس: گفت
: گويد مى) رئيس بنياد شهيد و از اعضاى مدرسه حقانى(در حالى آه آخوند ديگر رحيميان ) ٧١همان، . (نزند
داد و  يان جواب مىاز ميان متهمان آن آه با شهامت، قدرت و با صداى بلند پرخاشگرانه در برابر نظام. . 

 ) ٧٩ خاطرات حجت الاسلام رحيميان، ص -حديث رويش (بخشيد آقاى دآتر شيبانى بود  جلسه را هيجان مى
هاى ساختگى آخوندهاى حاآم بر  اش ساختن زندگى نامه مرآز اسناد انقلاب اسلامى از آنجايى آه تنها وظيفه

آند و همچنين هر آدام از اين  هاى گزافى پرداخت مىايران است و از آنجايى آه بابت ساخت اين خاطرات پول
آخوندهاى حاآم براى اينكه خود را بالاتر و بزرگتر نشان بدهند و مبارزات ناآرده خود را سياهه آنند و هر 

اى را به پاى خود بنويسند و به مردم ايران بگويند آه اگر ما و مبارزات ما نبود شماها هيچكاره  آار ناآرده
هم براى آنكه مدارك گوياى واقعيت فاش نشوند و هم براى اينكه به جاى . ا اين مرآز سر و آار دارندبوديد، ب

اند و به پاس زحمات  به همين دليل هر چه راست و دروغ است را سر هم آرده. آنها، جعليات منتشر آنند
تاريخ دست به جعل اى ديگر از جاعلان  معروف و عده) روحانى(خسرو حسينيان معروف و حسن زيارتى 

ها مغاير يكديگر هستند به اين خاطر است آه اصلا اين مسائل  بينيم اآثر حرفها و نوشته اند و اينكه مى زده
 . نويسند اند به همين دليل است آه عمدتا مغاير يكديگر خاطره مى براى آنها اتفاق نيفتاده است و آنها تنها شنيده

همان، (، دفعه اول تنها يك شب در قم زندانى بود »بسيار انقلابى خود«ت ناطق قبل از انقلاب به يمن مبارزا
 سه ماه زندانى شد آه به قول خودش در زندان ١٣۴۶و در دفعه دوم به خاطر پخش اعلاميه در سال ) ۶۴ص 

او، در سومين بار، نيز، يك روز زندانى ). ٧٧همان، ص (اش خوش گذشت  به غير از چند روز اول، بقيه
 . ) ٩٧همان، ص (ود شده ب

بالاخره خانواده ما به واسطه آقاى معاديخواه آه . .  تصميم به ازدواج گرفتم و١٣۴۶گويد در سال  ناطق مى
رئيس دفتر آقاى خمينى، (رفتند به خواستگارى دختر آقاى رسولى محلاتى رفتند  در امامزاده قاسم منبر مى

هاى آقا مصطفى و آقا مجتبى و  و خداوند دو پسر به نام ... )همه آاره دفتر و حتى در بعضى مواقع خط دهنده
 ) 83-٨٢همان، . ( دختر به ما عنايت آرد۶

يكى از نكاتى آه در تمام آثار منتشر شده در خاطرات اين روحانيون وجود دارد ضديت با دآتر على شريعتى 
روزى در : نويسد او مى. آوبد  را مىهم مانند بقيه است و هر آجا بتواند دآتر شريعتى» !آيت خدا«اين . است

يكى راجع به مقاله دآتر . منزل خيابان خانيان عروسى بود ما نشسته بوديم پيرامون دو موضوع بحث شد
آقاى نورى اين علماى ما «: ها چاپ شده بود آه استاد مطهرى درباره آن گفت شريعتى آه در يكى از روزنامه

اوليهاى آنها بد : نكته دوم در باره مجاهدين بود آه ابتدا گفتم. آند م چه مىها با اسلا دانند آه اين مقاله نمى
يك دفعه به من حمله آرد و . هاى بدى نبودند ايشان گفت چه آسانى؟ گفتم حنيف نژاد و بديع زادگان بچه. نبودند
حرف بودند و اين از اول من. ها اينطورى شدند گوييد آقاى نورى؟ همانها خبيث بودند آه اين چه مى: فرمود



درباره دآتر شريعتى، من همه آتابهاى دآتر شريعتى را . اين حسابى رويم اثر گذاشت. آقايان متوجه نشدند
آردم، اما  برد، در منبر استفاده مى هائى آه دآتر به آار مى خواندم و الان هم آتابهاى او را دارم و واژه مى

اما به تدريج آه به او .  مرحوم مطهرى به حسينيه ارشاد آورداصلا دآتر شريعتى را. آردم از او تجليل نمى
. تر شد فهميد آه اعتقادات او محكم نيست از اين رو مخالف او شد و بر ضد دآتر شريعتى اعلاميه داد نزديك

 ) 91-٩٠همان، ص(
باز با دغلكارى ناطق در بالا در مورد دآتر آن بيانات جالب را فرمودند اما در مورد مجلس ختم دآتر شريعتى 

همزمان با فوت دآتر شريعتى، از طرف جامعه روحانيت : نويسد مى. سعى دارد خود را زرنگ نشان بدهد
مجلس ختمى به مناسبت فوت پدر آقاى معاديخواه در مسجد ارك برگزار شده بود و اعلام شد خوب است اين 

گفتيم ختم دآتر  آرد مى  آس هم آه سئوال مىهر. ختم را ختم شريعتى هم اعلام بكنيم و از آن استفاده بكنيم
 ) ١٠۵همان، ... (لذا جمعيت زيادى جمع شده بودند و. شريعتى هم هست
 آه همه مردم درگير مستقيم با رژيم شاه ١٣۵۶در سال . آند آه در حال مبارزه بوده است او باز هم ادعا مى

لبته در همين زمان ) ه در سلول انفرادى بودمگويد به خاطر مراسم مجلس ختم شريعتى يك هفت بودند، او مى
همان، ). (در بالا توضيح داديم حكم حسبيه چيست(بود آه ايروانى براى او از خمينى حكم حسبيه گرفته بود 

 چريك ٣۴١ است و بنا بر آمار منتشر شده از سوى آقاى عمادالدين باقى تا آن زمان حداقل ١٣۵۶سال ). ١٠٨
ها و زير شكنجه و اعدام و فرار از زندان از دست داده   جان خود را در درگيرىهاى مسلح و اعضاى گروه

شده است آه بنا بر ادعايش، يك هفته  و مبارزه او در اين خلاصه مى) ۴٣٢بررسى انقلاب ايران، ص (بودند 
 ! آورد است و يك هفته زندان را جزء افتخارات مبارزاتى خود به حساب مى در انفرادى بوده

آند آه بله ما هم بوديم وى  بيند و خود ستايى مى  باز در جريان مبارزاتى خود حريفى در ميدان نمىناطق
 سبب شد تا جامعه روحانيت مبارز تهران شكل 57-۵۶ اوجگيرى مبارزات مردمى در سالهاى -گويد  مى

در حالى آه برخى از (ت در تهران علما جلساتى با هم داشتند آه هنوز عنوان جامعه روحانيت نداش.... بگيرد
بدين سان، دروغ آنها .  آار خود را شروع آرده است١٣۴٢گويند اين جامعه از سال  روحانيون دروغگو مى

يك . من مرحوم شهيد مطهرى از بنيانگذاران اصلى جامعه روحانيت بود نظر به.) دهد لو مى» !بيخدا«را اين 
ها بنشينند يك چايى  ها را دور هم جمع آنيد، اين و محلهروز ايشان فرمودند آقاى نورى اين علماى مناطق 

بخورند، يك قليانى بكشند، يك پرتقالى بخورند، نفس اين جمع شدن و نشستن خوب است چون وقتى آه دور هم 
پرسند چه خبر و بعد هر آس آه در جلسه خبر بيشترى بدهد معمولا او جلسه را به دست  جمع شدند از هم مى

 - بهشتى- باهنر- مهدوى آنى-جلسات جامعه روحانيت بدين ترتيب شكل گرفت و آقايان مطهرى... گيرد و مى
 - عبدالمجيد ايروانى- مصطفى ملكى- فضل االله محلاتى - شاه آبادى - موسوى اردبيلى -هاشمى رفسنجانى 
 حسن -يد مروار- معاديخواه- خسروى- موحدى آرمانى- مهدى آروبى-ها  موسوى خوئينى-امامى جمارانى

 ) 113-١١١همان، ص(روحانى و عميد زنجانى جزو افراد اوليه جامعه روحانيت بودند 
لازم است نكته ... جلسات جامعه روحانيت مبارز بدين ترتيب شكل گرفت: آند وى با چاپلوسى اضافه مى

مثلا :  قائل بوداى االله خامنه شان خاصى براى آيت ديگرى را ياد آورى آنم و آن اين آه جامعه روحانيت يك
-١١٢همان (گذاشت  اى فوق العاده مى آمد به احترام ايشان جلسه يشان از مشهد به تهران مىهر موقعى آه ا

113 ( 
افرادى آه ناطق نورى . گويند ما در جامعه از اول بوديم بينيم آه مى هاى روحانيون مى در بسيارى از نوشته

اره روحانيت و انقلاب نيز اند و خود را هم همه آ داشته ، وزن و اعتبارى نمى۵۶برد، در سال  نام مى
آجا بوده است؟ ناطق در اين ميان به مبارز بودن همين ... االله منتظرى و پس مثلا جايگاه آيت. شمارند مى

بعضى از : دارد پردازد و از روابط آنها بايكديگر پرده بر مى  مى57-١٣۵۶افراد اعلام شده آنهم در سال 
گفتند آار خوبى است اما اگر فلانى امضاء آند من هم امضاء  ىم. خواستند امضاء آنند علما بودند آه مى

گفت اگر فلانى امضاء آند من  خواست امضاء آند، اما مى رفتيم، او هم مى باز به سراغ دومى مى. آنم مى
خلاصه ما مجبور بوديم آه از شميران تا شهر رى دور بزنيم و بگوئيم آن آقا امضاء آرده . آنم هم امضاء مى

 امضاء به چهل رسيد، همين طور منظم ٢٠آم  آم. آشيد  روز طول مى٢٠ امضاء آنيد و اين آار شما هم
وقتى آه تمام .  امضاء رسيد٢٢٠پيمايى تاسوعا و عاشورا امضاى علما به  اضافه شد تا اين آه در اعلاميه راه

 ) 114-١١٣همان، ص. (آرديم آرديم با زحمت چاپ و توزيع مى امضاها را جمع مى
 تا به حال در تمام مخاطرات و مبارزات انقلاب با تمام وجود تلاش ١٣۴١ماها آه همه مدعى هستيد از سال ش

همه شماها به نوعى ادعاى فرماندهى عمليات انقلابى و همراهى . ايد ايد و آليه مصائب را به جان خريده آرده
 براى گرفتن 57-۵۶آنى آه در سال   اعتراف مىاما اينك، بنده مفلوك خدا، ببين چگونه. ايد با انقلاب را داشته

 . آنهم زمانى آه رژيم در حال سقوط بود. دويده ايد  روز بايد مى٢٠ امضا، ٢٠
آسى آه ادعا دارد از وقتى . ١٣۵٧ناطق نورى در سال » !آيت خدا«اى از مبارزات انقلابى  باز هم گوشه

هاى ما اين بود آه در شهرها و روستاهاى  ر از برنامهيكى ديگ: نويسد دنيا آمده مشغول مبارزه بوده است مى
لذا با بعضى از دوستانمان به اعزام مبلغ . اطراف تهران برويم و مردم را با مسائل دينى و سياسى آشنا آنيم



آردم و  آردم و در روستاهاى مسير جاده پياده مى با همان فولكسى آه داشتيم پنج نفر را سوار مى. پرداختيم
آردم و به تهران بر  شد همه را در مسير جاده سوار مى آخر شب آه مى. رفتم ز به آخرين روستا مىخودم ني
 ) ١١۵، همان، ص۵٧سال . (گشتم مى

 سالى بود آه همه جا در حال انقلاب بود و تو آنوقت چهارتا مثل ۵٧بابا آجاى آارى عزيز دل برادر، سال 
نكند آار سياهكل و جنگلهاى مازندران هم آار تو و هم . وستابردى براى عمليات انقلابى در ر خودت را مى

ها چندين سال قبل از تو اين آار را آرده  ولى نه مثل اينكه سياهكلى. دانيم هايت بوده است و ما نمى لباسى
 . بودند

از (ها بوده است آه به آمك آقايان حميد نقاشان  از ديگر عمليات مبارزاتى او، سفر و ديدار با تبعيدى
اندرآاران در سازش پنهانى اآتبر سورپرايز و دلال خريد اسلحه در دوران جنگ آه اينك از سرمايه  دست

و آقاى ) دارترين افراد اين دوران شده است و در دوره هاشمى رفسنجانى، از مأموران اطلاعاتى بوده است
 . گرفته است شجاع نادعلى و فرزندش آقا مصطفى صورت مى

در چهلم شهداى يزد قرار شد : آند هاى خود و دوستانش را چنين بيان مى گر يكى از شجاعتوى در مقالى دي
وقتى آقاى عبايى منبر را شروع آرد ... اى از سوى روحانيت مبارز برگزار شود در مسجد جامع تهران جلسه

 فكر آردند آه مردم آقايان. و همين آه آلمه اين رژيم خونخوار را گفت يك مرتبه صداى رگبار مسلسل بلند شد
بعد از . مردم پراآنده شدند. اند آقاى عبايى از منبر پائين آمد و در ميان جمعيت پنهان شد را به مسلسل بسته

مدت آوتاهى متوجه شديم آه يك نفرى با چوب روى در آرآره صداى مسلسل را در آورده اصلا مسلسلى در 
 ) ١٢۵همان، ص. (يد مردم را آرام آرديمخلاصه من و آقاى فروهر و مروار. آار نبوده است

آم به جوانان خبر  آم: نويسد مى. آند رود و غلغله بر پا مى  به قزوين مى۵٧در سال » !آيت خدا«حضرت 
سخنان من . رود رود حرفهاى عجيب و غريب و منبرهاى تند سياسى مى رسيد آه اين شيخى آه اينجا منبر مى
به . منبر داغى هم راجع به حجاب رفتم...  به قول معروف پر ما گرفتمورد استقبال جوانان قرار گرفت و

 ) ١٢۶همان، . (هاى دستگاه پهلوى حمله آردم بند و بارى رضا شاه و بى
شد و در   سالى بود آه حتى در روستاها عليه رژيم عمليات انقلابى انجام مى١٣۵٧سال ! برادر! عزيز دل

رسيدند آن وقت تو در اين سال روى منبر حرف سياسى و عجيب  مىتظاهرات هر شهرى دهها نفر به شهادت 
آيا غير از اين مزخرفاتى آه به عنوان اعمال . زنى واقعاً عجب آدم عجيب و غريبى هستى و غريب مى

ات جا زده اى؛ مثل پخش اعلاميه و بردن آخوندها براى سخنرانى به روستاها و سخنرانى برضد  انقلابى
اى  اى؟ البته بعد از انقلاب آنقدر آارها برضد مردم انجام داده  براى انقلاب انجام دادهحجاب آار ديگرى هم

حتى براى ثبت نام خودت براى . آه بعيد هم نيست، روز حساب، بگوئى من اصلا در جريان انقلاب نبودم
اى مثل تو در  ورود به حزب جمهورى مجبور بودى آه خودت اسمت را مثل بقيه بنويسى وگرنه آدم ناشناخته

 ! االله اآبر. اى نبود ولى بعد از انقلاب انقلاب آاره
وقتى : نويسد  مى١٣۵٧پيمايى عاشورا و تاسوعاى  زند و با اشاره به راه وى باز هم دم از شجاعت مى

بعضى جاها آه . دادم بوس بودم و مرتب شعار مى شد در مسير آزادى من هم روى مينى شعارها آند مى
البته اين قضيه . (آردم گرفتم و شعارهاى را خيلى تند مى رفتم و بلند گو را مى شد مى شل مىشعارها خيلى 

بارك االله شيخ ) ١٣٩همان، ص.) (اند شعار دادن و آن مينى بوس معروف را افراد ديگرى نيز تعريف آرده
 ! احسنت! شجاع و نترس

ريزى آرده بودند آه اداره مراسم به   برنامهلوشاتو در نوفل: نويسد باز هم از دغلكارى خود و دوستانش مى
نژاد به امام  دار باشند و مادر رضايى و پدر ناصرصادق و حنيف ها تريبون دست مجاهدين خلق باشد و آن
وقتى از اين برنامه خبردار شديم در تلفن خانه مدرسه رفاه آقاى مطهرى و . خير مقدم بگويند و صحبت آنند
همه عصبانى بوديم آه اگر بهشت زهرا بيايند و تريبون دست . واه و بنده جمع شديمآروبى و انوارى و معاديخ

گويد اگر فردا  به امام بگو مطهرى مى: مطهرى در آخر بحث به احمد خمينى گفت... . شود اينها بيفتد چه مى
همان  (.شما بياييد و تريبون بهشت زهرا دست مجاهدين خلق باشد من ديگر با شما آارى نخواهم داشت

 ) 149-١۴٨ص
 

  :عمليات و مبارزات بعد از انقلاب
فكر ايجاد . اى و بهزاد نبوى بود در روزهاى اول بعد از پيروزى انقلاب، زير زمين مدرسه رفاه، دست زواره

همانطور آه واواك را او، نخست با ايجاد اطلاعات نخست وزيرى، او ايجاد . ها نيز از بهزاد نبوى بود آميته
ناطق نورى .  تهيه طرح آودتائى آه بهشتى به شوراى انقلاب پيشنهاد آرد، بهزاد نبوى شرآت داشتدر. آرد

زمانه مجاهدين انقلاب اسلامى را به راهى و ناطق نورى و همانندهايش را به راهى . آرد با اين افراد آار مى
امروز، محسن : كديگر جدا آردزمانه راه رهبران آن روز مجاهدين انقلاب اسلامى را نيز، از ي. ديگر برد

 . رضائى و همانندهاى او راه خود را از آسانى چون آغاجرى جدا آردند
آن زمان، ميان ناطق نورى و آسانى آه در رهبرى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى تازه تأسيس، نقش پيدا 



 . آردند، همكارى بود
ون به علت فقدان درك بالا و درايت حكومتى تنها توان آيت خدا، ناطق نورى، بعد از انقلاب مانند ديگر روحاني

در آميته : نويسد مى. شوند نظاميگرى و استبداد داشتند به همين دليل مانند بسيارى از آنها آميته چى مى
اجرائيات آميته دست . مشغول به آار شدم و در واقع نقش قائم مقامى آيت االله مهدوى آنى را بر عهده داشتم

در اولين . هاى هفت گانه به وجود آمده بود همه آنجا بودند هاى مجاهدين انقلاب آه از گروه همن بود و بچ
ها و آقاى مطهرى تشكيل شد، بهزاد نبوى نزد مطهرى آمد ايشان خيلى خوش سخن و  اى آه بين اين جلسه

رى به اتفاق آقاى مرتضى الوي. اى به آميته انقلاب آمدند ها به صورت مجموعه خوش صحبت بود و اين
 ) ١٧٩همان، ص. (برادران مصطفى و على قنادان و حسين شيخ عطار هم به آميته آمدند

 تا محافظ به من دادند و اين جا ٢۴. وزير آشور آه شدم. تا پيروزى انقلاب در زرگنده بودم: نويسد ناطق مى
مسئول جذب و گزينش و هاى انقلاب و  فرمانده آميته(براى ما آوچك بود لذا آقاى صالحى خوانسارى 

تلفن زد و گفت آقاى ناطق يك خانه در فخرآباد ) استخدام روحانيون در سازمان عقيدتى سياسى نيروى انتظامى
رفتم و ديدم . خورد خواهد بفروشد چون جمعيت شما زياد است به درد شما مى مال يكى از دوستان است و مى

.  خريدم۶١خلاصه اين خانه را در سال . ساختمان داشت مترى قديمى بود آه دو طرف حياط ١٠٠٠يك خانه 
 هزار تومان فروختم و مابه التفاوت ٣٠٠ ميليون و ٣منزل زرگنده را . قيمت اين خانه دو نيم ميليون تومان بود

 ميليون تومان ٣٣آن را . تا اين آه تصميم گرفتم آن را بفروشم. آن آه يك ميليون شد خرج تعميرات آن شد
 ميليون تومان خريدم و با بقيه ۵/ ١٠در دزاشيب قطعه زمينى را از خانواده عباسى آه ارثى بود به فروختم و 

 ) ١١٩همان، ص. (پول آن را ساختم و يك مقدار از آن پول ماند آه آمك زندگيم شد
 مقدارى سوزد چون با باقيمانده فروش خانه و ساخت خانه بعدى واقعاً آدم دلش برايش مى! گناه دارد آيت خدا

قيمت آارشناسى اين خانه آه جهت ضمانت پسر دزد معروف : اما او نميگويد! پول برايش ماند تا زندگى آند
 ميليارد تومان ۵ -آه او هم به جرم دزدى و نابودى ميلياردها تومان از پول مردم در زندان بود -واعظ طبسى 

 . شده بود
اينكه اينها اصلا در جريان و قضاياى انقلاب و حرآات مردم آند و آن  در اينجا، ناطق باز يك گاف بزرگ مى

اى  آقاى نورى عجب حادثه:  بهمن مرحوم مطهرى داخل ماشين به من فرمود٢٢روز : نويسد او مى. نبودند
شد آه دشمن اينقدر پوشالى باشد و پا به فرار بگذارد و با  باورمان نمى: ؟ فرمود!گفتم چطور حاج آقا. رخ داد
 ). ١٧٨همان، ص . (پيمايى شاه برود چند راه
ثانيا اين حرآت مردم بود و شما . مثل شما» روحانيانى«اى نبوديد نه شما و نه باقى  اولا شما آاره! آيت خدا

حتى . آنيد آه شما همه آاره بوده ايد اصلا انتظار آن را نداشتيد حالا آه انقلاب را به سرقت برده ايد فكر مى
نه چند . هاى مردمى به اينجا ختم شود شد آه در ايران حرآت مطهرى هم باورش نمىليدرتان يعنى آقاى 

 . پيمايى آه در اواخر سالهاى حكومت شاه برگزار شد و شما هم در آن شرآت آرديد و شعار داديد راه
 دهد، به جاى صداقت در مقابل مردم ناطق حالا ديگر شده از مسئولين انقلاب و هربار آه فرصت دست مى

وى . مثل ديگر دوستانش بخصوص بزرگان خودش. آند حتى در مقابل امام خودشان نيز از فريب استفاده مى
داديم آه ممكن است آسى زير چادرش  در اين ميان احتمال مى: ... نويسد در باره ملاقات خانمها با خمينى مى

لذا يك . لا وضعيت قابل آنترل نبودچون اص. نارنجكى پنهان آند و در موقع ملاقات به سوى امام پرتاب آند
روز خدمت ايشان رفتيم، ديديم اگر بگوئيم از نظر امنيتى ملاقات زنان خطر ساز است و زنان به ملاقات 

آيند در اثر فشار جمعيت  ها آه به ملاقات شما مى خانم«: لذا به امام عرض آرديم. دهد نيايند، امام گوش نمى
شوند و دوم اين آه  شود و بى حجاب مى تد و دست و سر و گردنشان پيدا مىاف آنند، چادرهايشان مى غش مى

اگر . ها مشكل است بنابراين جمع آردن اين. ها را بردارند و ببرند چون ما زنان امدادگر نداريم مردها بايد اين
 ) ١۶۵همان، ... (خلاصه نقشه ما نگرفت... » .ها را تعطيل آنيم اجازه بفرماييد ما ديدار خانم

واقعاً چند بار براى خمينى نقشه آشيديد و چند بار موفق شديد او را فريب دهيد و يا با ارعاب ! حضرت ناطق
داند آه چگونه او را فريب  هاشمى رفسنجانى عمر و عاص زمانه مى. و فشار او را در تنگنا قرار دهيد

 - آروبى -اى   خامنه- جنتى - بهشتى -ديگر مثل خزعلى » آيات عظام«. آرد داد و حتى تهديد مى مى
 نقشه براى تغيير در - آودتا عليه اولين رئيس جمهور منتخب -در جريانات دولت موقت ... مشكينى و

 ادامه دادن جنگ تا شكست و نوشاندن جام زهر به - برنامه ريزى براى تغيير قانون اساسى-مصوبات مجلس 
چقدر او را ...  و-اى  نقشه رهبر آردن خامنه- 68 تا ۶٠  اعدامهاى سالهاى- حذف آيت االله منتظرى -خمينى

 هاى مختلف گرفتيد؟  ها و اعلاميه فريب داديد و از او اطلاعيه
آيت خدا آه جز روضه خوانى نكرده بود، بعد از آميته چى شدن و تصدى محافظت از خمينى، به يكباره 

شود و گروه  ك شبه از طريق وحى، قاضى مىشود و مانند ديگر روحانيون درس نخوانده ي قاضى زاييده مى
گروه فرقان به آمك آقايان نقاشان و هنر دوست و نيروهاى صياد : ... او مينويسد. آند فرقان را محاآمه مى
بعد من به آقاى بهشتى گفتم حضرت عباسى اينها را دست آسى بدهيد آه : افزايد و مى. شيرازى دستگير شدند
 . مرحوم بهشتى بسيار زرنگ بود يك لبخندى زد و گفت خودت.  آزاد آندشل نباشد آه بعد اينها را



من اصلا تا به حال قضاوت . م م«: آمادگى هم نداشتم يك دفعه گفتم. تا گفت خودت، من لكنت زبان گرفتم
مگر پدر من رئيس ديوان : مرحوم بهشتى فرمودند. »نكردم، قاضى نبودم پدرم و پدر بزرگم هم قاضى نبودند

گفتم بسيار خوب . آنند آقاى معاديخواه و انوارى هم آمك مى. ى آشور بود انقلاب شده خودت قاضى باشعال
مرحوم شهيد بهشتى . اما اگر من بخواهم قاضى شوم براى اين پرونده دادستان آن را بايد خودم انتخاب بكنم

لذا با توجه به . جوردى پيدا نكردمتر از مرحوم شهيد لا تر و جدى يكى دو روز فكر آردم و قاطع. بكن: فرمود
هاى طولانى آرده بود، به  ها در زندان بحث شناختى آه مرحوم لاجوردى از منافقين در زندان داشت و با اين

اند و من هم يك  آقا اسداالله يك خوابى براى من ديده: مغازه ايشان در بازار رفتم و بعد از احوال پرسى گفتم
من هم فكر آردم تنها . حوم بهشتى به من گفته آه پرونده گروه فرقان را پيگيرى آنممر. خواب براى تو ديده ام

ام  حافظه. خورم من به درد دادستانى نمى: ايشان فرمود! آسى آه ميتواند دادستان اين پرونده باشد شما هستى
گفت .  دارم شما بيادادستان بايد حافظه قوى داشته باشد گفتم عيبى ندارد با همين حافظه قبولت. ضعيف است

 ) ١٨۶همان، ص(گفتم بله وظيفه است . آيم اگر تكليف و وظيفه است مى
زمان دستگيرى گروه فرقان، بهشتى را خمينى منصب : در اين قول او، بسيار دروغ و اسرار مگو وجود دارند

به معرفى او، وارد نقاشان و هنر دوست از همدستان ناطق نورى بودند و . رئيس ديوان عالى آشور نكرده بود
و البته نمى گويد با چه آسانى آاخ شمس پهلوى . آار شدند و در سازش پنهانى اآتبر سورپرايز نقش پيدا آردند

 ... را غارت آرد؟ و
آقاى نقاشان و هنردوست از طرف ما و چند نفر هم از طرف سازمان مجاهدين از جمله سردار : نويسد او مى

بعد از . آرد آقاى معاديخواه هم آمك مى. من هم شدم رئيس دادگاه. وع آردندذوالقدر آار بازجوئى را شر
: به شهيد لاجوردى گفتم. داديم آرديم، فورا حكم نمى ها را آه محاآمه مى مدتى آقاى انوارى آنار آشيد اين

ادگاه مؤثر در رأى د. اند را به من بگو ها بحث آن آنهايى آه گول و فريب خورده شب برو داخل بند با اين«
اما از اين فرموده . البته امام فرموده بودند نفس عضويت در فرقان محاربه با خدا و رسول خدا است. است

 ) 186 - ١٨٧همان، ... (استفاده نكردم
آقاى نورى از بيرون خيلى فشار : وقتى محاآمه گروه فرقان شروع شد، روزى مرحوم شهيد قدوسى فرمود

علنى بودن دادگاه خيلى . اى نيستيم گفتم حاج آقا ما آه قاضى حرفه.  برگزار آينيدآورند آه دادگاه علنى مى
خواهند در  اى نيست دادگاه را علنى آنيد و خبرنگاران و حقوقدانان هم مى چاره: ايشان فرمود. مشكل است

االله   جمعيت آيتدر بين. آردند هاى فيلمبردارى هم جلسه را فيلم بردارى مى دوربين... . دادگاه شرآت آنند
آقاى معاديخواه و آقاى لاجوردى هم به منزله دادستان پرونده . در جايگاه رئيس قرار گرفتم. خزعلى هم بود
من هم شروع آردم به .  مورد بود٢٧اتهامات اين گروه . دادستان آيفر خواست را قرائت آرد... آنار من بودند

... ل داريد يا نداريد؟ چند سئوال مرتب پشت سر هم پرسيدمسئوال آردن و گفتم آيفر خواست را شنيديد؟ قبو
آقاى قدوسى يادداشتى به من داد آه دادگاه خيلى عالى برگزار شد تا خراب نشده است زودتر سر و ته آن را 

من از زير ميز به پاى . من آمدم آه جمع و جور آنم آقاى معاديخواه شروع به سئوال آردن نمود. جمع آن
. ها هم همچنان بر سر موضع خود بودند فرقانى. زود دادگاه را جمع آنيم. واه زدم آه آقا ولش آنآقاى معاديخ

دادگاه خيلى خوب برگزار شد با اين آه مبتدى بودم و اولين و آخرين پرونده قضائى بود آه قاضى بودم، الان 
 ) 187 - ١٨٨همان، . (ى شدگويم يكى از تميزترين و بهترين دادگاههائى بود آه رسيدگ به ضرس قاطع مى
تو آه نه پدرت قاضى بود و نه پدر بزرگت چگونه يك شبه قاضى شدى؟ البته دعاگو، ! آشيخ روضه خوان

هادى . خزعلى هم قاضى دادگاه آشورى بود. هم مثل تو بودند... خلخالى، جنتى، خزعلى، مقتدايى، فلاحيان و
ا آمديد چون بسيار عاقل، عادل و دانا بوده ايد، قاضى زاده بابا شما همگى وقتى به دني. غفارى هم قاضى بود

گويد چون اين لباس مانند نماز صبح ارزش دارد پس هر آس در اين لباس  االله مصباح مى البته آيت. ايد شده
 نفر را اعدام ٣٠٠٠، ١٣۶٠ ماه سال ٨مثلا در . داديد دهد آه شما مى باشد قاضى است و آنگونه حكم مى

زياد . قاضى شدن آسان است اما آدم شدن مشكل! ببين.  نفر را۵٠٠٠ حدود ١٣۶٨ا در سه ماه سال تنه. آرديد
به مرتضوى، جوجه قاضى و . هاى آلاس نرفته و درس نخوانده زياد بودند و هستند قاضى! غصه نخور

لباس را هم باز خوب است آه تو لباس هم به تن دارى اين بيچاره آلت دست آه آن ! آدمكش فعلى نگاه بكن
هاى قضات بزرگى مانند شما هستند پس بايد  خوب اينها بزرگ شده. آشد ندارد و خودش مستقيما آدم مى

. ات را هم از در مغازه پارچه فروشى آوردى دادستان انتخابى. از شما باشند آه هستند!! تر بسيار قاضى
اقعا آن سالها چه بر سر حق مردم رفته است و. اش و محافظانش را بازجو آرده بود همانگونه آه دعاگو راننده

دويده است آيا تو به  گويند دادستانت روى شكم زنهاى حامله در زندان مى مى. در حكومت ولايت فقيه خمينى
نويسيم البته قبلا آقاى امير انتظام هم همين  اين قضيه را بعدا براى اطلاع مرم ايران مى. خاطر دارى يا نه
اند از اين لافها  ها از اينكه تميز آار آرده خيلى! آيت خدا. ن مغازه دارت را گفته بودشاهكار آقاى دادستا

اند آه نزديكترين به تو همان مكار درجه اول هاشمى رفسنجانى است و يار وفادارش فلاحيان آه معتقدند  زده
زياد ناراحت . اند اشتهتميزترين دوره رياست جمهورى، همراه با تميزترين دوره وزارت اطلاعات، را آنها د

 . آنند تميزترين هستند ها فكر مى نباش همين الان هم خيلى



: ها را دستگير آرده بودند، چون فرقان پول زيادى داشت، به امام گفتم البته آسانى آه فرقانى: نويسد ناطق مى
. ين گروه زحمت آشيدندها آه در آشف ا از اين گروه پول زيادى به دست آمده اگر اجازه بدهيد بدهم اين بچه

ها چند قطعه زمين در ملاصدرا و شيخ بهايى آه در آن زمان  امام هم اجازه داد من هم براى تشويق اين بچه
 ) ١٨٩همان، . (بيابان بود تهيه آردم و در اختيار اين آقايان گذاشتم

ر روحانى روى آار بيايد در آن زمان تصور بر اين بود آه اگر بناست غي: نويسد او در مورد دولت موقت مى
اول اينكه تشكيلات و نيرو داشته باشند، نهضت . حتما بايد گروهى باشند آه داراى چند خصوصيت باشند
دوم سابقه مبارزاتى و مذهبى داشته باشند، اين آقايان . آزادى هم نيرو داشتند و هم داراى تشكيلات اول بود

وقتى دولت موقت انتخاب شد ...  و آار اجرايى هم آرده بودندمذهبى بودند و اهل نماز شب و معتقدات بودند
ها خود را باخته بودند خيلى نگران نبودند و اين يك فرصتى براى ما شد والا چه  رغم اين آه آمريكائى على

 به نظر بنده در آن شرايط انتخاب اين آقايان بهترين گزينه... . بسا ممكن بود آه يك برخورد تند و خشنى بكنند
 ) ١۶٧همان، ص. (بود

زند آه ناشى از خط مشى بود  ناطق، در اينجا، مانند ديگر دوستانش دست به افشاگرى صادقانه خودشان مى
آمدند سرآار چون هيچ  آه به آنها داده شده بود چون اول انقلاب و مشكلات زياد بود و به قول خودشان اگر مى

شد تصميم به قربانى آردن نهضت و مليون گرفتند تا  كسته مىها سر آنها ش آارى بلد نبودند همه آاسه آوزه
 . بعد از تثبيت حكومت خود آنها را نابود سازند

، !انتخاب شخص بازرگان براى تشكيل هيأت دولت موقت در آن شرايط خاص: نويسد جلال الدين فارسى مى
رفتند و از سياست گام به  حله پيش مىامام در انقلاب سياسى خود مرحله به مر. از بهترين انتخابهاى امام بود

اين روشى حكيمانه و با عنايت به واقعيات . دولت موقت يكى از اين مراحل يا گامها بود. آردند گام پيروى مى
شخص مهندس بازرگان را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى ... آيد موجود به شمار مى

چون جناب بازرگان را . . در حكمشان در مورد ايشان فرمودند... . دخاص مأمور تشكيل دولت موقت آردن
مند به ديانت و امين و ملى و  شناسم و مردى است صالح، متدين، عقيده سالهاى طولانى است از نزديك مى

زواياى تاريك، (آنم  من ايشان را معرفى مى. بدون گرايش به يك شيئى آه بر خلاف مقررات شرعى است
 ) ۴۶۵ فارسى، صجلال الدين

اما اين آه چرا مهندس بازرگان را انتخاب آردند ما اگر به سابقه مهندس بازرگان : نويسد عميد زنجانى مى
 به نظرم اگر اشتباه هم بكنم يك سال اين طرف يا آن ١٣٣٢من يادم هست سال . شود برگرديم مسئله روشن مى
اى ها، يك نفسى و يك حرآت  هاى توده  فعاليتدر همان سالها بعد از اوج گيرى. طرف ممكن است باشد

ايها در محافل  در صورتى آه تا آن زمان سلطه چپ و مخصوصا توده. اسلامى و مذهبى در دانشگاه دميده شد
علمى و دانشگاهى آن چنان بود آه اجازه حرآت به مسلمانها به صورت انفرادى نمى داد تا چه برسد به 

سى آه در محيط دانشگاه دست به تشكل سياسى آن هم به صبغه دينى زد، اولين آ. صورت تشكل دانشگاهى
 مرحوم مهندس بازرگان از طرف انجمن ١٣٣٢من يادم هست آه همين حدود سال . مهندس بازرگان بود

من و . اى را دعوت آرد اسلامى مهندسان به مناسبت بعثت يك جشن با شكوهى ترتيب داد آه از حوزه هم عده
يعنى من شخصا خودم وقتى در . ستان در اين مراسم شرآت آرديم و براى ما وصف ناپذير بودتعدادى از دو

شود تصور آرد در محيط دانشگاه در زمان  شد آه مگر مى جشن نشسته بودم اشك از چشمانم جارى مى
-٢٢٧حجت الاسلام عميد زنجانى ص . (برده شود) ص(حكومت يك چنين رژيمى، اسمى از اسلام و پيامبر 

228 ( 
حضرت امام هم در صحبتهاى بعدى خود به «: نويسد االله يزدى از باند مافياى قدرتمدار و آذاب مى اما آيت

اين نكته تصريح آردند آه من در اول امر موافق نبودم عنان دولت موقت در اختيار مليون قرار گيرد صرفا به 
مام از تعبير دوستان دست آم اعضاى شوراى ظاهرا منظور ا. دليل اصرار دوستان به اين امر رضايت دادم

 ) ۵٠١االله يزدى، ص  خاطرات آيت. (انقلاب است
 

آقاى هاشمى چند دفعه اين اختلافات را با امام در ميان گذاشته بود : نويسد او در مورد بنى صدر و هاشمى مى
: ى شده بود و به امام گفته بودعصبان) هاشمى( ايشان -برويد به فكر آخرت باشيد : و امام به ايشان فرموده بود

يعنى اين آه چرا شما اينقدر بنى . اش آه ما نبايد به فكر آخرت باشيم يك خورده شماهم فكر آخرتتان باشيد همه
صدر را تأييد ميكنيد؟ امام يك چنين توجيهى در حمايت از بنى صدر داشت آه آسى آه با رأى مردم روى آار 

 ) ٢١۶همان، ص. (حالا اگر هم آدم نابابى در آمده بايد با تدبير او را آنار زدآمده و بنا هم رأى مردم است، 
 پايان                                                               
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